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گروه فرهنگ دریایی -حجت حاجی زاده-  در روشنای آغازین دهه 
ای که آمده است تا نام نامی خلیج فارس را چون رازی سرگشوده در 
گوش زمان نجوا کند، گامی بایسته برداشته شد؛ پلی نمادین، نه از سر 
ابتکاری فردی، که برخاسته از ضرورتی تاریخی و فرهنگی، از کرانه های آشنای 
دریا به سوی قلب تپنده پسکرانه ها در گراش کشیده شد. این سفر، بیش از آنکه 
حرکتی اداری باشد، پیمودن مسیری بود که خود تاریخ و هویت این آب و خاک، 
آن را طلب میکرد؛ مسیری که نشان میداد پهنه نیلگون خلیج فارس، بی پیوند با 

ریشه های عمیقش در خاک پسکرانه، داستانی ناتمام است.
به گزارش روزنامه سرآمد، حجت حاجی زاده پژوهشگر مطالعات بینافرهنگی 

خلیج فارس در نوشتاری به روزنامه سرآمد آورده است:
مقصد، آرامســتان پیر خاندان دهباشــی بود؛ خاکی که امانتدار مردی است که 
عمرش را وقف ترسیم همین پیوند ناگسســتنی میان جغرافیا، فرهنگ و تاریخ 

جنوب ایران کرد: دکتر احمد اقتداری. حضور بر مزار او، در آستانه رویدادهایی به 
نام خلیج فارس، ادای احترامی بود به حقیقتی که او عمرش را صرف اثباتش کرد: 
اینکه خلیج فارس، هویتی یگانه و تجزیه ناپذیر دارد که از ژرفای دریا تا دورترین 
نقاط پسکرانه اش امتداد یافته است. آنجا، تنها یک مزار نبود؛ نمادی بود از لزوم 

آشتی و گفتگوی دائم میان ساحل و سرزمین های پشتیبانش.
در آن مکان که بوی قدمت و فرهنگ در هم آمیخته بود، دیدار با کنشگران فرهنگی 
و هنری جنوب فارس، نه یک ملاقات ســاده، که صحنه ای از به هم رسیدن دو 
جریان حیاتی از یک پیکر واحد بــود. گواهی بود بر این واقعیت انکارناپذیر که 
روح خلیج فارس، تنها در تلاطم موج ها نفس نمیکشد، بلکه در سکوت نخلستان 
ها، در صلابت کوه ها و در گرمای مردمان پسکرانه نیز حیاتی دیگر دارد. به همراه 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان خانم جلالی،این دیدار، تاکیدی 
بود بر این اصل که برای فهم کامل شکوه خلیج فارس، باید گوش به قصه های 

ساحل سپرد و چشم به استواری پسکرانه دوخت.
ســخن از فصلی نو به میان آمد؛ نه فصلی که کسی آغازگرش باشد، بلکه فصلی 
که زمان بازگشودنش فرارسیده بود. بازگشــتی آگاهانه به ضرورت تعامل میان 
این دو پاره جدایی ناپذیر از هویت بزرگ ایرانی. این حرکت، آغازی بود برای 
مسیری سیصد و شــصت و پنج روزه، دعوتی بود برای هم افزایی اندیشه ها و 
هنرها، تا شریان حیاتی میان دریا و خشکی، پر خون تر از همیشه بتپد و روایت 

های مشترک، این بار رساتر و کامل تر بیان شوند.
پانزدهمین جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس، با تمام بخش هایش، مجالی 
خواهد بود برای دیدن تصویر کامل این هویت؛ تصویری که در آن، موج دریا و 
خاک پسکرانه، در هم تنیده اند. دیدار گراش، بیش از هرچیز، یادآور این حقیقت 
بود که استحکام و ماندگاری نام خلیج فارس، در گرو شناخت، احترام و تقویت 
همین پیوند حیاتی و ناگزیر میان آبی دریا و استواری خاک پسکرانه هایش است. 
این یک ضرورت است، نه یک انتخاب؛ چرا که خلیج فارس، با تمامیتش، از موج 

تا خاک، برای همیشه فارس خواهد ماند.

گروه فرهنگ ودریا- مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
هرمزگان و دبیر جشــنواره بین المللی فرهنگی 
هنری خلیج فارس با حضور در شــهر گراش 
در جنوب اســتان فارس، آرامگاه اســتاد احمد اقتداری 
گفت:  این دیدار فراســرزمینی هرمزگان، فصل جدیدی 
در تعاملات بینافرهنگی جشــنواره با مناطق پیرامونی و 
تاثیرگذار بر هویت تمدنی خلیج فارس محسوب می‌شود.

به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، فرخنده جلالی 
در نخستین روز از مجموعه رویدادهای دهه گرامیداشت 
خلیج فارس با سفر به شهر گراش، با تعدادی از کنشگران 
فرهنگی هنری شهرستان های جنوبی استان فارس دیدار 

و گفتگو کرد.
این ســفر مبتکرانه فرخنــده جلالی به پســکرانه های 
فراســرزمینی هرمزگان کــه طی پانــزده دوره برگزاری 
جشنواره فرهنگی و هنری خلیج فارس برای نخستین بار 
صورت می گیرد، با هدف ادای احترام به مقام والای علمی 
شادروان دکتر احمد اقتداری، ایران شناس شهیر و از چهره 

های شاخص مطالعات خلیج فارس انجام شد.

شادروان اقتداری در آرامســتان خاندان دهباشی در بافت 
تاریخی شهر گراش آرمیده است؛ بر همین اساس، آرامگاه 
او، میعادگاه دیدار دبیر پانزدهمین جشــنواره بین المللی 
خلیج فارس با فرهنگوران جنوب فارس بر ســر مزار و 
آرامگاه ابدی یکی از بزرگتریــن راویان فرهنگ و تمدن 
خلیج فارس نقطه کانونی این ســفر مــورد انتخاب قرار 

گرفت.
حضور دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری 
خلیم فارس بر مزار زنده‌یاد دکتر اقتداری در آرامســتان 
تاریخی خاندان دهباشی شهر گراش؛ دیداری نمادین بود 
که در جوار آرامگاه ابدی یکی از بزرگ‌ترین پژوهشگران 
و راویان فرهنــگ و تمدن خلیج فارس، بــر پیوند عمیق 
فرهنگی و تاریخی کرانه‌ها و پســکرانه‌های این پهنه آبی 

مورد تاکید قرار گرفت. 
جلالی در بخشی از اظهاراتش پیرامون رویکردهای جدید 
جشنواره بین المللی خلیج فارس گفت: این حرکت، فصل 
جدیدی در تعاملات فرهنگی جشنواره با مناطق پیرامونی و 
تاثیرگذار بر هویت تمدنی خلیج فارس محسوب می‌شود.

وی افزود: استاد اقتداری در زمان حیات خود، طی دو دهه 
اخیر همواره مشــوق متولیان و برگزارکنندگان دبیرخانه 
جشــنواره برای پرداختن به اشــتراکات فرهنگی و هم 
پیوندی هویتی ســاکنان کرانه ها و پســکرانه های خلیج 

فارس بود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان هرمزگان با بیان 
اینکه دوره پانزدهم جشنواره، رویکردی آغازبخش برای 
مجموعه ای از رویدادها تا اردیبهشت ماه سال آینده دارد، 
از فرهنگوران منطقه جنوب استان فارس و کنشگران حوزه 
های پژوهشــی و فرهنگی- هنری این منطقه خواســت 
طــی ۳۶۵ روز آینده بــا تاکید بر اشــتراکات و تعاملات 
بینافرهنگی، همداســتان و همدل و همراه ایده پردازان و 

برگزارکنندگان باشند.   
شایان ذکر است، ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴ ششمین سالگرد 

درگذشت استاد اقتداری بود. 

او )زاده ۳ خرداد ۱۳۰۴ – درگذشته به تاریخ ۲۷ فروردین 
۱۳۹۸( که با نام احمدخان اقتداری نیز شــناخته می‌شود 
ایران‌شناس، پژوهشگر خلیج فارس و جغرافیای تاریخی و 
فرهنگی مناطق جنوبی ایران و استاد دانشگاه ایرانی بود. او 
از خاندان خوانین گراش در دوران قاجار بود و منصب‌هایی 
چون ریاســت ادارهٔ فرهنگ لارستان و شــهرداری لار را 
در جوانی بر عهده داشت. همچنین ســابقهٔ نامزدی برای 
نمایندگی مجلس شورای ملی از حوزهٔ لارستان، تدریس 
در دانشگاه تهران و ریاست دفتر مطالعات خلیج فارس در 
مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی از دیگر سِمَت‌هایی است 

که در زندگینامهٔ دکتر اقتداری به چشم می‌خورد.
این ایران شناس بزرگ، معرف اصلی شادروان محمدعلی 
خان سدیدالسلطنه کبابی مینابی بندرعباسی) پدر مطالعات 
نوین خلیج فارس شناسی( و تحشیه نگار کتاب ها و آثار 

مرحوم سدید بود.

 یک پژوهشگر مطالعات بینافرهنگی 
خلیج فارس به »روزنامه سرآمد« نوشت:

 میراث بانی 
 خلیج فارس

 از کرانه تا پسکرانه

ابتکار عمل دبیر جشنواره بین المللی خلیج فارس برای همگرایی ساکنان 
کرانه ها و پسکرانه های خلیج فارس

» آرامگاه استاد اقتداری« 
 میعادگاه  فرهنگ وران

 و میراث بانان خلیج فارس

بدون شرح

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...

ادبیات دریا

نبرد با دزدان دریایی

رامین جهان پور- در ميان نويســنده‌هاي معروف 
و بزرگ جهــان » ژول‌ورن« فرانســوي را مي‌توان 
مهم‌ترین نويســنده داســتان‌هاي دريايــي ناميد. 
ژول‌ورن بيش از 80 رمان علمي- تخيلي در كارنامه 
داستان‌نويسي خود دارد، اما ‌بخش اعظم سوژه‌هاي 
او را مقوله دريا تشيكل مي‌دهد. با توجه به اينكه در 
زمان زندگي ژول‌ورن اكثر ســفرها از طريق دريا 
صورت مي‌گرفت، شايد كيي از دلايل دريايي شدن 
رمان‌هاي او همين باشد، اما از علاقه شديد بي‌حد و 
مرز اين نويسنده به حرفه دريانوردي هم نمي‌توان 
غافل شد. اولين شــغلي كه ژول‌ورن در نوجواني 
براي زندگي خود انتخاب كرد ملواني بود. اگرچه 
پدرش ويكل ســخت‌گيري بود و از ملوان شدن او 
جلوگيري كرد اما بعدها كه بزرگ‌تر شــد سفرهاي 
دريايي‌اش را براي كســب تجربه آغاز كرد. وي در 
جواني با كي دريانورد ســرد و گرم چشيده به نام 
»آراگو« آشنا شــد. آراگو در هر  ملاقاتی که با هم 
دریکی از کافه های دنج شهر پاریس داشتند، كيي 
از سرگذشــت‌هاي عجيب خود را از سفر به دريا 
و جزاير ناشــناخته براي ژول‌ورن تعريف ميك‌رد. 
همه آن سرگذشت‌هاي عجيب و شنيدني منبع الهام 
بسياري از رمان‌هاي مشهور ژول‌ورن شد. ساختار 
تعداد زیادی از كتاب‌هاي معروف ژول‌ورن از جمله 
جزيره اسرارآميز، ناخداي 15 ساله، كاپيتان تراس، 
‌20 هزار فرســنگ زير دريا، كشــتي شكستگان‌، و 

فانوس دريايي بر محور دريا مي‌چرخد.
نگاهي به کتاب

كيي از معروف ترین داستان‌های کلاسیک ژول‌ورن 
رمان ماندگار» فانوس دريايي« اســت که موضوع 
تحلیل امروز ماســت.در كيي از جزيره‌هاي دور از 
مجمع‌الجزاير ماژلان، بر بالاي كوه بزرگ آتشفشان 
و داخل كي برج بزرگ، یک فانــوس دريايي تازه‌ 
احداث قرار دارد. ســه نگهبان به نام‌هاي واسكز، 
فيليپ و موريس كه آرژانتيني هســتند به مدت سه 
ماه كار هدايت آن فانوس دريايي را به عهده دارند. 
كي كشتي بزرگ دویست تني نظامي به نام »سنتافه« 
به فرماندهي كاپيتان با تجربــه‌اي كه »لافايت« نام 
دارد ماموريت ســاخت برج را به پايان رســانده و 
در حال برگشــتن به بوينس‌آيرس اســت. كاپيتان 
لافايت بايد تمام كارگران ســاختماني و وسايل و 
تجهيزات ساخت و ســاز برج را به كشور آرژانتين 
برگرداند و پس از گذشــت ســه ماه به ‌همراه سه 
نگهبان جديد ديگر مجدد به آنجا بازگردد. پس از 
خارج شدن كشتي بزرگ نظامي از جزيره، دوازده 
دزد دريايي مسلح كه ك سي از بودن آنها در اطراف 
آن جزيره خبر ندارد، شــبانه به برج فانوس دريايي 
حمله ميك‌نند و برج را به تصرف خود درمي‌آورند. 
در جريان درگيري دوتن از نگهبان‌هاي برج كشته 
مي‌شــوند اما كيي از آنها )واســكز( موفق به فرار 
مي‌شــود. او به تنهايي در داخل كيــي از غارهاي 
اطراف جزيره با بدترين شرايط  زندگي‌اش را آغاز 
ميك‌ند او ناچار اســت صبر كند تا پس از ســه ماه 
كشتي نظامي براي تعويض نگهبان‌ها به آن جزيره 
برگردد. دزدهاي دريايي فانوس را از كار مي‌اندازند 
تا كشتي‌هايي كه از آنجا مي‌گذرد مسير را گم كنند 
و آنها بتوانند براي غارت حمله كنند. واســكز در 
روزهاي آخــر اقامت در جزيره بــا ملواني روبرو 
مي‌شود كه پس از برخورد كشتي با صخره، به شدت 
زخمي شده و در حال مرگ اســت.  نگهبان پنهان 
شــده او را نجات مي‌دهد. آن دو تصميم مي‌گيرند 
تا رسيدن كشــتي نجات، حركت دزدان دريايي را 
كه قصد فرار دارند به تاخير بياندازند. آن دو نفر به 
كشتي دزدان شبيخون مي‌زنند و كشتي را به وسيله 
ديناميت و مواد منفجــره مورد حمله قرار مي‌دهند. 
درست در واپسين لحظه‌هايي كه غارتگران  قصد 
بيرون رفتن از جزيره را دارند كشتي بزرگ كاپيتان 

لافايت از راه مي‌رسد و....
داســتان »فانوس دريايي« برخلاف بسياري از آثار 
ژول‌ورن که ژانری علمی تخیلی دارند ســاختاري 
كاملًا  متفاوت دارد و با پیروی از  سبک »رئالیسم« 
به رشته تحریردرآمده وســاختاری کاملا واقعی و 
قابل لمس دارد. ماجراهاي داستان آنقدر با مهارت 
توصيف شــده كه خواننده انگار تمام صحنه‌هاي 
حوادث كتاب را در قالب فيلمــي پيش‌روي خود 
دارد.خصوصا صحنه های درگیری محافظان فانوس 
با دزدان دریایی که به زیبایی به تصویر کشیده شده 
است.  ژول‌ورن در شــكل‌گيري حوادث اين رمان 
و همچنين روايت كيدست اين كتاب بسيار موفق 
عمل كرده طوري كــه مخاطب را تا آخرين صفحه 

كتاب با خود همراه مي‌سازد.


